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Abstract 

Critical thinking is among the most fundamental modes of 
reflecting and thinking, guiding the mind from the unbiased 
acceptance of information toward analysis, evaluation, and 
reasoned judgment. This study aims to clarify the philosophical 
foundations of critical thinking and to examine its educational and 
social applications. The research adopts a descriptive–analytical 
method based on documentary sources. The findings indicate that 
critical thinking rests upon four principal foundations: 
epistemological, logical, methodological, and ethical. These 
foundations make it possible for balanced, reason-based, and 
informed judgment and, as essential pillars of evaluative inquiry, 
contribute to epistemic coherence and to the rigor of 
argumentation. In education, critical thinking facilitates a shift 
from rote-learning, memory-based instruction to thinking-oriented 
learning, fundamentally redefining the roles of teacher and learner. 
In the social sphere, this approach promotes public awareness, 
strengthens rational dialogue, reduces prejudice, and enhances 
social responsibility. In short, critical thinking serves beyond a skill 
but as a mode of rational existence that moves individuals from 
intellectual passivity to conscious and responsible actors. 
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                                                         چكيده

  هاي انديشيدن است كه ذهن را از پذيرشِترين شيوه تفكر انتقادي يكي از بنيادي  

كند. اين خام اطلاعات به سوي تحليل، ارزيابي و داوري مبتني بر دليل هدايت مي

هاي آموزشي و اجتماعي  هاي فلسفي و بررسي كاربستپژوهش با هدف تبيين بنيان 

تحليلي و مبتني بر مطالعات ـتفكر انتقادي انجام شده است. روش تحقيق، توصيفي

دهد كه تفكر انتقادي بر چهار بنيان اصليِ  هاي پژوهش نشان مياسنادي است. يافته 

منطقي، روشمعرفت بنيانشناختي،  اين  است.  استوار  اخلاقي  و  امكان  شناختي  ها 

عنوان اركان اساسيِ سازند و به محورَ و آگاهانه را فراهم ميداوريِ سنجيده، استدلال 

ياري  سنجشگري برهاني  به دقت  از سوي ديگر  انسجام معرفتي و  به  از يك سو   ،

محور رسانند. در حوزة آموزش، تفكر انتقادي موجب گذار از آموزش حافظهمي

فهم  آموزش  ميبه  به محور  را  يادگيرنده  و  معلم  نقش  و  بنيادين  گونهشود  اي 

به ارتقاي آگاهي عمومي، بازتعريف مي نيز اين رويكرد  كند. در حوزة اجتماعي 

مسئوليت تقويت گفت  افزايش  و  تعصب  عقلاني، كاهش  اجتماعي وگوي  پذيري 

اي از زيستن  شود. در نهايت، تفكر انتقادي نه تنها يك مهارت، بلكه شيوه منجر مي

  .دهدعقلاني است كه انسان را از انفعال فكري به كنش آگاهانه و مسئولانه سوق مي
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  ناشر: مؤسسۀ مطالعات  و تحقیقات نبراس 

  

  مقدمه 

در جهان معاصــر، مســئلة اصــلي معرفــت ديگــر كمبــود اطلاعــات نيســت، بلكــه بحــران در «نحــوه 

ــوهي از داده ــرض انب ــروز در مع ــان ام ــت. انس ــم» اس ــت فه ــا، روايتاي داوري» و «كيفي ــا و ه ه

ادعاها قرار دارد؛ اما اين وفــور اطلاعــات لزومــاً بــه افــزايش فهــم منجــر نشــده اســت. بــرعكس، در 

هــا بــه ســردرگمي معرفتــي و ضــعف در قــدرت ارزيــابي انجاميــده بســياري از مــوارد، كثــرت داده

ــين ــت. از هم ــت رو، نيــاز بــه شــيوهاس ــتن» و «درس اي از انديشــيدن كــه بتوانــد ميــان «دانس

شــود. در ايــن ميــان، تفكــر انديشيدن» تمــايز برقــرار كنــد، بــيش از هــر زمــان ديگــري احســاس مي 

عيت معرفتــي هاي انديشــيدن، پاســخي بــه همــين وض ــن شــيوهتريعنوان يكــي از بنيــاديانتقــادي بــه

است. اين نوع تفكــر، تنهــا يــك مهــارت آموزشــي نيســت، بلكــه نــوعي موضــع فلســفي نســبت بــه 

آيــد. در ايــن رويكــرد، ذهــنِ انســان از پــذيرشِ منفعلانــة حقيقــت و امكــان شــناخت بــه شــمار مي 

آورد. از ايــن رو، بنيــاد رو مــي هــا فاصــله گرفتــه و بــه ســوي ســنجش، واكــاوي و داوريِ برهانداده

ــا خرده ــت ي ــاييِ مخالف ــا توان ــد تنه ــادي را نباي ــوعي تفكــر انتق ــد آن را ن ــري دانســت، بلكــه باي گي

ــه بــه پــذيرشِ خطــا و بايســتگيِ اســتدلال» برشــمرد؛ تعهــدي كــه راه را بــراي  «پايبنــديِ خردورزان

 .كند رسيدن به دانشِ استوارتر هموار مي 

فرض اسـتوار اسـت كه معرفت انسـاني نه مطلق و شـناختي، تفكر انتقادي بر اين پيشاز منظر معرفت 

نهايي، بلكه همواره قابل بازبيني و اصـلاح اسـت. در اين چارچوب، شـناخت فرآيندِ پويا و نقادانه تلقي  

واهد قابل قبول مي  ورت برخورداري از دليل و شـ ود كه در آن، باورها تنها در صـ ان شـ اند. اين نگاه، انسـ

ــوق مي را از جزم ــوي نوعي عقلانيت نقادانه س ــي دور كرده و به س ــوي ديگر، تفكر انديش دهد. از س

تدلالي، داوري اختار اسـ تدلال پيوند دارد؛ زيرا بدون سـ هاي ذهني  انتقادي به گونة بنيادين با منطق و اسـ

معنا، توانايي تشـخيص استدلال معتبر از  شـوند. در اينهاي پراكنده فروكاسـته مي ها و برداشـتبه حدس

ــت. در كنـار اين بعُـد منطقي، تفكر انتقـادي واجد بُعـد   ــلي اين نوع تفكر اسـ مغـالطـه، يكي از اركان اصـ

ــاف در داوري، از   ــداقت در مواجهه با حقيقت، فروتني در برابر خطا و انصـ اخلاقي نيز هســـت. صـ

مار مي مؤلفه ي اين رويكرد به شـ اسـ تدلال مي هاي اسـ ايل، اسـ تواند در خدمت  روند؛ زيرا بدون اين فضـ

 .ها قرار گيردداوريتوجيه پيش

ــي بنيان ــاس، هدف اين پژوهش، بررس ــتبر اين اس ــفي تفكر انتقادي و تحليل كاربس هاي  هاي فلس

ــاحـت ــتـا، ابتـدا مبـاني نظري اين نوع تفكر در سـ ــت. در اين راسـ ــي و اجتمـاعي آن اسـ هـاي  آموزشـ

شـود و سـپس نسـبتِ آن با آموزش و حيات اجتماعي تحليل  شـناسـي، منطق و اخلاق بررسـي مي معرفت
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هاي نظري نشـان  اي اسـت. يافتهتحليلي و مبتني بر منابع كتابخانه-خواهد شـد. روش پژوهش، توصـيفي 

ادي را نمي مي  ه تفكر انتقـ د كـ هدهـ ه مجموعـ ارتتوان بـ د آن را  اي از مهـ ايـ ه بـ ل داد، بلكـ هـاي ذهني تقليـ

هاي خام به سـطح فهم سنجيده و نوعي «شـيوه اي زيسـت عقلاني» دانسـت كه انسـان را از سـطح پذيرش

گيري  دهد. از اين منظر، تفكر انتقادي نه تنها ابزار شــناخت، بلكه راهي براي شــكلمســئولانه ارتقا مي 

 .انسان آگاه و مسئول در جهان معاصر است

 تحقيق مفهومي و  نظري ادبيات .  ٢

پژوهش دربارة تفكر انتقــادي در مــرز ميــان فلســفه، علــم، تعلــيم و تربيــت، منطــق و اخــلاق شــكل 

هاي گويي بــه پرســشگرفته است. اين مفهــوم، تنهــا يــك مهــارت آموزشــي يــا روشــي بــراي پاســخ

ــيوه ــه ش ــت، بلك ــي نيس ــنجشدرس ــة س ــت؛ اي از مواجه ــاني اس ــة انس ــت و تجرب ــا حقيق گرانه ب

ســازد و آن را بــه ســوي زده و تقليــدي دور مي هاي خــام، شــتاباي كــه ذهــن را از پــذيرش«شــيوه

رو، واكــاويِ از ايــن).  ٢٢ : ١٤٠٣پــاول و الــدر،  دهــد»(تحليــل، داوري و اســتدلال ســوق مي 

ــه ريشــه ــم ب ــد ه ــاگزير باي ــن جســتار ن ــه پيشــينة اي ــز ب هاي فلســفيِ آن چشــم داشــته باشــد و ني

دهــد تفكــر انتقــادي نــه اش؛ پيونــدي ناگسســتني كــه نشــان مي هاي آموزشــي و اجتمــاعي كاربســت

 .تنها يك ميراثِ فكري، بلكه ابزارِ بنيادين براي زيستن در جهانِ امروز است

 چيستي تفكر انتقادي   .١ -٢

هــايي آموزشــي در اي از فنــون ذهنــي يــا مهارتمنزلــة مجموعــهتــوان فقــط بهتفكــر انتقــادي را نمي 

كــه يــك «روش» باشــد، يــك «نحــوه اي مواجهــه بــا نظر گرفت؛ زيــرا ايــن نــوع تفكــر، پــيش از آن

گيــرد درنــگ فاصــله مي حقيقت» است. در ايــن شــيوه اي انديشــيدن، ذهــن از پــذيرشِ فــوري و بي 

كوشد هر ادعــا، بــاور يــا نتيجــه را در پرتــو دليــل، شــواهد و انســجام منطقــي بســنجد. از ايــن و مي 

هــاي خــام بــه گرانه اســت كــه انســان را از ســطح دريافتمنظر، «تفكر انتقادي نوعي تأمــلِ ســنجش

 ). ٢٤: ١٤٠٣دهد»( پاول و الدر،  سطح داوريِ آگاهانه ارتقا مي 

مندانه  جويي اسـت و نه شـكدر اين معنا، تفكر انتقادي نه مخالفت اينده؛ بلكه تكاپوي هوشـ گراييِ فرسـ

تيابي به باوري اسـت كه بر پايه ره و دسـ ره از ناسـ يِ سـ ناسـ توارِ برهان تكيه دارد. پندارِ  براي بازشـ هاي اسـ

ــت كه «نقـاد بودن» ايراد گرفتن يا خرده ــت؛ حال آنهمگـاني بر آن اسـ ــگي اسـ كه تفكر گيريِ هميشـ

بنياد» اســت. اين رويكرد، بيش از  هاي «مُدلََّل» و «بي انتقادي، پيش از هر چيز، هنرِ مرزبندي ميانِ گزاره

ــي براي واكـاوي ادعـاهـا و مرزبنـدي ميـان برهـان ــد، تلاشـ هـاي  آنكـه ابزاري براي انكـار و رد كردن بـاشـ
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نيز  «تفكر انتقادي را تلاش مسـتمري براي   ١رو، گلايسـر زده اسـت. از ايناسـتوار و پندارهاي شـتاب

واهد متقن و نتايج منطقي حاصـل از  هاي مفروض مي ارزيابي باورها و دانش اس شـ داند كه بايد بر اسـ

  ). Walters, 2011: 4ها سنجيده شوند»(  آن

  تعريف مفهومي تفكر انتقادي  .٢-٢

شــود عنوان تفكــرِ منطقــي، هدفمنــد و سنجشــگر شــناخته مي در تعــاريف رايــج، تفكــر انتقــادي بــه

كنــد، تصــميم مســتدل بگيــرد. واكــاويِ پــذيرد يــا رد مي ســازد دربــارة آنچــه مي كه فــرد را قــادر مي 

ها از گيري، آن را ارزيــابي نتيجــه٣شناســي تربيتــي رواندر اثــر مهمــش  ٢آرايِ آنيتــا وولفولــك

نيــز آن را  ٤دانــد. جــان ســانتراكهــا مي حلمنــد مســئله، شــواهد و راهطريــق بررســي منطقــي و نظام

، كــه از ٥انــيسروبــرت  كنــد.  تفكرِ هوشــمندانه و ســازنده در ســنجش شــواهد و ادعاهــا معرفــي مي 

دانــد كــه هاي مهم اين حــوزه اســت، تفكــر انتقــادي را تفكــر مســتدل و ژرف دربــاره ايــن مي چهره

كنــد: به چه چيزي باور كنيم و چــه كــاري انجــام دهــيم. او در تبيــين بيشــتر ايــن مفهــوم مطــرح مي 

گرفتن دربــارة ايــن كــه چــه چيــزي را «تفكر انتقادي، تفكــرِ تــأملي و منطقــي اســت كــه بــر تصــميم

هاي ). ايــن تعــاريف، هرچنــد از زاويــه Fisher, 2011: 5 بــاور كنــيم يــا انجــام دهــيم، تمركــز دارد»(

اند: تفكــر انتقــادي همــواره بــا ســنجش، دليــل و اند، امــا در يــك نكتــه مشــتركگوناگون بيــان شــده

  مسئوليت در داوري همراه است.

اين رويكرد، بــيش از آنكــه ابــزاري بــراي رد كــردن باشــد، تلاشــي اســت بــراي واكــاوي ادعاهــا و 

ــتاب ــدار ش ــتوار و پن ــان اس ــان بره ــنجش مي ــرس ــول گلايس ــه ق ــتا، ب ــين راس ــر ٦زده. در هم ، «تفك

ــو شــواهد  ــش مفروضــي در پرت ــا دان ــاور ي ــر ب ــراي بررســي ه ــداوم ب ــادي مســتلزم تلاشــي م انتق

  ). Walters, 1994: 4 شود»(پشتيبانِ آن و نتايجي است كه از آن حاصل مي 

 گرايي بازشناسي تفكر انتقادي در برابر شك. ٣ - ٢

گرايي يا انتقادِ بدون تحليل هاي رايج در دركِ اين مفهوم، همسان پنداشتنِ آن با شك يكي از لغزش

انجامد؛ در حالي كه هدفِ  پايانِ باورها مي جاي ارزيابيِ آگاهانه، به تعليقِ بي گراييِ افراطي، به است. شك

تفكر انتقادي، توقف در ترديد نيست، بلكه گذر از ابهام براي رسيدن به داوريِ موجه و فهمِ استوارتر 

افكندنِ باورهايي است كه  بستي براي انديشه، بلكه ابزاري براي پي است. در واقع، تفكر انتقادي نه بن
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اند. همچنين، انتقادِ صرف ممكن است تنها به ايراد گرفتن، رد كردن از صافيِ برهان و استدلال گذشته

ها محدود شود؛ اما تفكر انتقادي، افزون بر نقد، به فهمِ دقيق و منصفانة مسئله سازيِ ضعفيا برجسته

شود كه «انتقاد، سنجيدن است نه ايراد گرفتن؛ و تحت عنوانِ انتقاد،  نيز توجه دارد. از همين رو تأكيد مي 

جا روشن  از همين  .مرداد )  ٢٧:  ١٣٥٨جويي به دليلِ بدخويي را فهميد»( نيكفر،  گرفتن و عيب  نبايد بهانه

جويي يا نگاهِ منفي نيست. انتقادي بودن، يعني  شود كه واژة «انتقادي» در اين تركيب، به معناي ستيزهمي 

ژرفپرسش بودن،  دانستهگر  پذيرشِ سطحيِ  از  پرهيز  و  بهنگري  ذهن  آن  در  كه  فرآيندي  جاي ها؛ 

پديده سادة  لايه تماشايِ  واكاويِ  به  آنها،  زيرينِ  مي هاي  بهها  نگاهي،  چنين  با پردازد.  آنكه  جاي 

تر  هاي گوناگونِ فهم را بيازمايد تا به شناختِ عميقكوشد دريچهداوري به پيشوازِ حقيقت برود، مي پيش

جويي سازگار است، نه با تعصب رو، تفكر انتقادي با روحِ گفتگو، انصاف و حقيقتدست يابد. از اين

 .شودانديشي به ساحتِ روشنِ آزادفكري رهنمون مي بستِ جزما از بنو جدل؛ و همين ويژگي، انديشه ر

 ساختار دروني تفكر انتقادي  . ٤ – ٢

انتقادي را مي  به معناي درك  تفكر  استوار دانست: فهم، سنجش و داوري. فهم،  بر سه موضوع  توان 

درستِ مسئله و پرهيز از بدفهمي است. سنجش، به معناي ارزيابيِ شواهد، دلايل و پيامدهاست. داوري 

شده، موضع عقلاني اتخاذ  هاي بررسي اي است كه در آن، فرد بر پاية اطلاعات و استدلال نيز مرحله

ناقصمي  يكديگر  بدون  اين سه ركن،  مي كند.  پذيرش خام  به  بدون سنجش  فهمِ  زيرا  و  اند؛  انجامد 

 .) ٢٥ – ٢٤:  ١٤٠٣دارد (پاول و الدر، سنجشِ بدون داوري، ذهن را در حالت تعليق نگه مي 

كنــد؛ چــرا كــه متفكــرِ انتقــادي تنهــا بــه در اين ميــان، عنصــرِ «بازانديشــي» نقــشِ كليــدي ايفــا مي   

ــارة شــيوه اي انديشــيدنِ خــود نيــز تأمــل مي رو نمي -موضــوعِ پــيش ــن انديشــد، بلكــه درب كنــد. اي

ــابي، از ويژگي  ــرد اجــازه مي وجــهِ بازت ــه ف ــه ب ــادي اســت ك ــادينِ تفكــر انتق ــاي بني ــا ه ــا ب ــد ت ده

تر بپيمايــد؛ زيــرا انســان را نســبت بــازنگري در الگوهــاي ذهنــي خــويش، مســيرِ دانــايي را آگاهانــه

ــوگيري ــناختي، س ــاي ش ــه خطاه ــاه مي فرضها و پيشب ــان آگ ــاي پنه ــر ه ــن رو، «تفك ــازد. از اي س

ــه درون: از يك ــز رو ب ــرون دارد و ني ــه بي ــادي همزمــان هــم رو ب ســنجد و از ســو جهــان را مي انتق

 .) ٢١: ١٣٧٤دهد»( مايرز،  يش را نيز مورد ارزيابي قرار مي سوي ديگر، ذهنِ خو

 نسبت تفكر انتقادي با عقلانيت    .٥ - ٢ 

اي از عقلانيت است؛ اما عقلانيتي كه هرگز خود را معصوم و خطاناپذير  تفكر انتقادي در بنيادِ خود، جلوه

تواند  پذيرد كه انسان مي پندارد. اين خردورزي، نه مدعيِ دستيابي به قطعيتِ كامل است، بلكه مي نمي 

پيش مي  ارزيابي را  و  بررسي  امكانِ خطا، ضرورتِ دليل،  اما همين  كند؛  تفكر خطا  نتيجه،  كشد. در 
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داند هر باور نيازمندِ توجيه است و هر نتيجه انتقادي را بايد عقلانيتِ مسئول دانست؛ عقلانيتي كه مي 

ها در نهايت «مستقيم يا غيرمستقيم به اي كه اين استدلال گونهبايد از مسيرِ استدلالِ روشن عبور كند، به

مربوط شوند. در واقع، پيوند ميان نظرگاه فكري و ساحتِ )    ١٥٩:  ١٣٧٢زاده،  تجربه و عمل»( نقيب

دهد كه اين رويكرد، تنها يك تمرين ذهنيِ انتزاعي نيست، بلكه به گونة مستقيم با كيفيتِ عمل نشان مي 

انتقادي را مي   .هاي زندگي در هم تنيده استمواجهة ما با واقعيت اي از  توان شيوهدر مجموع، تفكر 

هاي سطحي،  تأمل و داوريزده، تقليدهاي بي هاي شتابزيستِ عقلاني دانست كه انسان را از پذيرش

دهد. چنين تفكري، نه تنها ابزارِ شناخت،  به سوي فهمِ ژرف، استدلالِ موجه و مسئوليتِ فكري سوق مي 

تر و داوريِ بلكه نوعي تربيتِ ذهن است؛ تربيتي كه انسان را براي فهم بهترِ جهان، گفتگوي سنجيده

 .سازدتر آماده مي عادلانه

 انتقادي  تفكر تاريخي و فلسفي هاي  خاستگاه  .٣

هاي تفكر انتقادي را بايد در سنت فلسفه يونان جستجو كرد؛ جايي كه سقراط با روش ديالكتيك، ريشه  

ريزي كرد. گري مداوم و به چالش كشيدن باورهاي دگماتيك، بنيان نوعي عقلانيت نقاد را پي پرسش

هاي سنتي، به آزمون دلايل و سنجش عقلاني  در اين سنت، انسان به جاي اتكاي كوركورانه به مرجعيت

محور، ويل دورانت نيز فلسفه را نه انباشتي  شود. در امتداد همين رويكرد پرسشادعاها فراخوانده مي 

گري  داند؛ افقي كه در آن، پرسشهاي نوين از تفحص مي هاي صلب و آماده، بلكه گشودن افقاز پاسخ

نهايت، «فلسفه، اطلاعات گوبه يك فضيلت فكري بدل مي  به پايهشود و در  حكمت   ناگون خود را 

  .)١٦: ١٣٧٤برد»(دورانت، اي بالا مي زنده

روشــنگري و در  گري ســقراطي آغــاز شــده بــود، بعــدها در دورهايــن روح نقــادي كــه بــا پرســش 

ــن برهــه، ســاحت خــرد خــود  فلســفه ــه اوج ســاختاريافتگي خــود رســيد. در اي ــل كانــت ب ايمانوئ

هــاي شــناخت» بــه پرســش بنيــادين فلســفه مــورد نقــادي قــرار گرفــت و مســئلة «حــدود و توانايي 

دهــد كــه روشــنگري، بــه خــوبي نشــان مي   تبديل شــد. ارنســت كاســيرر در تحليــل خــود از فلســفه

ــوان «موجــودِ سيمبول  ــه عن ــين انســان ب ــر )  ٢: ١٣٧٨كاســيرر،  ســاز»(تبي ــه ب ــن عصــر، چگون در اي

ــلطه ــري، س ــود فك ــايي او از جم ــد دارد؛ داوريپيش ره ــروي تأكي ــدي و دگرپي ــر تقلي ــا، تفك ه

گيــرد. بــا ايــن رويكردي كــه در آن، نقــادي در كــانون بيــداري عقلانــي و اســتقلال فكــري قــرار مي 

تابــد؛ بلكــه حال، تفكــر انتقــادي در عصــر مــدرن ســكون در ســطح نقــد ذهنــي و انتزاعــي را برنمي 

  گيرد.  بخش به خود مي با خروج از برج عاج فلسفه، ابعادِ عيني، اجتماعي و رهايي 
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مشــاهده كــرد،   ١انتقــادي يــورگن هابرمــاس  تــوان در نظريــهتجلي بــارز ايــن چــرخش عملــي را مي 

بخش بــه عنــوان ســازوكارِ بنيــادين بــراي تحقــق علايــق رهــايي  »٢تــأملي -جــايي كــه مفهــوم «خــود

ــر عهــده دارنــد؛ شــود.  از ايــن چشــمانســان مطــرح مي  ــه ب انداز، علــوم انتقــادي رســالتي بيدارگران

هــاي تخديركننــدة آمــوزد چگونــه در برابــر ســاختارهاي ســلطه و جريانرســالتي كــه بــه انســان مي 

ــد مي  ــاس تأكي ــه هابرم ــد. در راســتاي همــين رســالت اســت ك ــوم اجتمــاعي مقاومــت كن ــد «عل كن

ــل مي  ــاعي عم ــطح اجتم ــاوي در س ــدِ روانك ــادي همانن ــد»انتق ــه ،  (Habermas, 1972: 91 ) كنن ب

ــر، همان ــانِ ديگ ــرد را از گِرهبي ــن ف ــاليني، ذه ــاوي ب ــه روانك ــه ك ــاه و گون ــي ناخودآگ ــاي روان ه

ســـازد، تفكـــر انتقـــادي نيـــز در مقياســـي كـــلان، جامعـــه را از بنـــد توهمـــات فـــردي آزاد مي 

دهــد. بــه هاي كــاذب و ســاختارهاي پنهــان قــدرت نجــات مي هــاي تحميلــي، ايــدئولوژيفرضپيش

ــر، همان ــانِ ديگ ــرد را از گِرهبي ــن ف ــاليني، ذه ــاوي ب ــه روانك ــه ك ــاه و گون ــي ناخودآگ ــاي روان ه

ــادي نيـــز در مقيـــاسِتوهمـــات فـــردي آزاد مي  ــازد، تفكـــر انتقـ كـــلان، جامعـــه را از بنـــد  سـ

  دهد.  هاي كاذب و ساختارهاي پنهان قدرت نجات مي هاي تحميلي، ايدئولوژيفرضپيش

ايده تبيينِ هابرماسي، در واقع تجسم عيني و غايتِ منطقي همان  با اين  باستان  از يونان  اي است كه 

سقراطي» آغاز شد، در دوره روشنگري با «سنجشگري و خودآيينيِ كانتي» صراحتِ    «ديالكتيكِ واسازانه

شناختي يافت، و سرانجام در نظرية انتقادي مدرن، از قلمروِ تجريدِ فلسفي خارج شد تا به عنوان روش

جهان و مناسبات اجتماعي بپردازد. بر اين اساس، بخش»، به بازسازيِ انتقاديِ زيست«عقلانيتِ رهايي 

تفكر انتقادي نه يك مفهوم ايستا، بلكه صيرورت و فرآيندِ تكامليِ خردِ روشنگر است كه فرجامِ آن،  

  افته در بستر جامعه است.گذار از خودآگاهيِ انتزاعي به آزاديِ عيني و ساختاري 

 رويكردهاي فلسفي به تفكر انتقادي  ١ – ٣

بندي شـده اسـت. در دورة معاصـر، تفكر انتقادي در قالب رويكردهاي جديد فلسـفي و آموزشـي صـورت

اي اسـت كه تفكر انتقادي را مجموعه  ٤و ليندا الدر  ٣ترين اين رويكردها، نگاه ريچارد پاول يكي از مهم

ه مي  نجش انديشـ تانداردهاي سـ ر و اسـ دانند. در اين رويكرد، «تفكرانتقادي تنها به معناي انتقاد  از عناصـ

كردن نيســت، بلكه به معناي فكر كردن دربارة فكرِ خود و ارزيابي كيفيت انديشــه بر پاية معيارهايي  

ت»(پاول و الدر،   اف اسـ عت، منطق و انصـ وح، دقت، ارتباط، عمق، وسـ اهميت  ).   ٢٤:  ١٤٠٣چون وضـ

ــمند و  ــاده، به يك فرايندِ روشـ ــت كه تفكر انتقادي را از يك واكنش ذهني سـ اين ديدگاه در آن اسـ
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وي ديگر، مايرزخودبازتابانه تبديل مي  ه  ١كند. از سـ ان  نيز با تأكيد بر ريشـ ي اين مفهوم، نشـ هاي آموزشـ

گري و داوري  دهد كه تفكر انتقادي در سـنت دانشـگاهي و فلسـفي، همواره با تمرينِ تحليل، پرسـشمي 

كند كه آموزش،  زاده بر اين نكته تأكيد مي در اين ميان، نقيب).   ١٥:  ١٣٧٤پيوند داشــته اســت» (مايرز،  

ــنجش عـادت دهـد؛ زيرا  زمـاني بـه معنـاي واقعي خود نزديـك مي  ــود كـه ذهن را بـه فهم، تـأمـل و سـ شـ

ها، دلايل و نتايج اســت، يادگيريِ اصــيل، تنها حفظ معلومات نيســت، بلكه دركِ نســبت ميان داده

ــيه ــر، تفكر انتقادي نه حاش ــفي معاص اي بر آموزش، بلكه يكي از اركان  بنابراين، در رويكردهاي فلس

 .آيد اصلي آن به شمار مي 

 تبارشناسي عقلانيت در حوزة تمدني ما   .٢ – ٣ 

گر و حضور  توان از تكوين تفكر سنجشدهد كه مي بازخواني ميراث فلسفي در حوزة تمدني ما نشان مي 

هايي از اين سنت سخن گفت. در اين چارچوب، معرفت نه انباشتِ آراء، بلكه در پيوند  عقلانيت در لايه

شود. از اين منظر، تمايز ميان «رأي» و «معرفت برهاني» و با استدلال و امكان ارزيابيِ باورها فهم مي 

ها، در كانون تأملات بخشي از فيلسوفان اين قلمرو قرار داشته است. زكرياي پرسش از اعتبار گزاره

دهي به زندگي انسان، سلامت معنوي را نه در انقياد و تقليد،  رازي با تأكيد بر مرجعيت خرد در سامان

بر ضرورتِ حاكم بودن    الطب الروحاني و در كتاب  بيند. «ابلكه در گرو چيرگي خرد بر قواي نفساني مي 

اين رويكرد، گامي در جهت ).    ١٨٠:  ١٣٩٥خرد بر ساير قوا و رعايت اعتدال تأكيد دارد»( سيدقريشي،  

 .رودشمار مي انديشي و تكيه بر استدلال مستقل بهگسست از جزم 

در همين راسـتا، فارابي به عنوان مؤسـس فلسـفة اسـلامي، پيوندِ ناگسـسـتني ميان عقلانيت برهاني و  

دانست»( آزاد ارمكي،  سازد؛ چرا كه «او حكمت را راه اصلي كشف حقايق مي زيست جمعي برقرار مي 

ير عقلانيِ منظم بگذرد، نه از راه تقليدِ  وي ).   ٢٢١:  ١٣٩٠ ت بايد از مسـ ة درسـ با تأكيد بر اينكه «انديشـ

ــنجه و محكِ حقيقت مي ) ٣٥:  ١٣٩٨تأمل»( فارابي،  بي  داند كه عيار هر ادعايي  ، خرد برهاني را تنها س

شـناختي، همان جوهرة تفكر انتقادي اسـت كه در  بايد در پيشـگاه آن سـنجيده شـود. اين رويكردِ معرفت

  .كند گرايي و تقليد كوركورانه را نفي مي گام نخست، هرگونه جزم

داند، بلكه با تمركز بر نقش  بر همين مبنا، فارابي حكمت و تفكر را امرِ انتزاعي، فردي و منزوي نمي 

كند كه «براي هيچ انساني وصول به كمال ممكن نيست، مگر به  جامعه در شكوفايي ذهن، تصريح مي 

گيرد؛  در واقع، در دستگاه فلسفي او، عقلانيت در خلأ شكل نمي   ). ١١٢  :١٣٩٨فارابي،    واسطة اجتماع»(

بلكه حقيقت و سعادت از مجراي خردورزيِ همگاني، مشاركت مدني و سنجشگري متقابل در درون  
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ساخته جاي خود را به نيروي روشنگرِ هاي پيشكند؛ فضاي تعاملي كه در آن، مرجعيتجامعه گذر مي 

  دهند. برهان و گفتگو مي 

ها و پرهيز ، بر ارزيابي عقلاني گزارهشفاويژه در اثر سترگ  سينا در نظام منطقي خويش بههمچنان، ابن  

شناختي، ذهن را به گشودگي در برابر احتمالات و فشارد. او در تحليل معرفتگرايي پاي مي از جزم 

خواند. از اين رو، تبيين او از «مراتب قائل شدن براي عقل»( تعليقِ حُكم تا زمانِ اقامة برهان فرا مي 

:  ١٣٩٠( كرمي،    ها»بندي دانششناختي او در طبقهو نيز «تداوم روش)    ١٠١:  ١٣٩٦مؤمني و جهانگيري،  

بندي عقلاني علوم و ايجاد  هاي شناخت و كوششي براي صورتدهيِ توانايي ، نشان از سامان)  ٢٢٠

  ساختاري نقدپذير در معرفت دارد.

دهند كه در بخشي از اين سنت فلسفي، عقلانيت به مثابة در فرجام سخن، اين شواهدِ متني گواهي مي   

التزام به استدلال، پرهيز از تقليد و امكانِ نقدِ باورها مطرح بوده است. در چنين افقي، تفكر نه عملِ 

هاي تاريخي،  سو با اين ريشهشود. همگرانه براي داوريِ موجه تلقي مي غريزي، بلكه فرايندِ سنجش

تواند به شكلِ مستقيم در  هاي پژوهشي معاصر نيز مؤيد آن است كه آموزش انديشة فلسفي مي يافته

 آفرين باشد.  تقويت توان تحليل و ارتقاي نقدپذيري نقش 

 معاصر تربيت و  تعليم  در  انتقادي تفكر  . ٣ - ٣

ترين  جايگاهِ بنيادين يافته و به عنوان يكي از اصـــلي در ادبيات معاصـــر تعليم و تربيت، تفكر انتقادي  

الت  اهداف نظام اس، رويكردهاي نوين تأكيد دارند كه رسـ ت. بر اين اسـ ده اسـ ي مطرح شـ هاي آموزشـ

رف داده يدن را  آموزش نبايد به انتقال صـ ود، بلكه بايد توانايي انديشـ ت اطلاعات محدود شـ ها و انباشـ

ــازد؛ چرا كه تربيت واقعي تنها زماني محقق مي  ــكوفا س ــود كه دانشدر يادگيرندگان ش آموز بتواند  ش

برنامه درسـي  در كتابِ    ١هاي خود را تحليل، مقايسـه و ارزيابي كند. در همين راسـتا، جان ميلرآموخته

ل ادآور مي   ٢  نگركـ ــدنِ  يـ ادي، درگير شـ تِ انتقـ انِ تعليم و تربيـ د آموزش مؤثر، آرمـ ه در رونـ ــود كـ شـ

ــور  هاي اجتماعي و همچنين پرورش مهارتبا مباحث و چالش  آموزاندانش ــت كه به حضـ هايي اسـ

اعي مي مؤثر آن ا در تغييرات اجتمـ ــي از  هـ اي «حسـ ايي اين رويكرد، اعطـ د. از نظر او، هـدف غـ امـ انجـ

ها براي كاوش  اسـت كه از طريق كمك به آن )Miller, 2019: 9   آموزان»(هدفمندي در زندگي به دانش

  شود.شان حاصل مي هاي فرديدر علايق، شناخت نقاط قوت و كشف توانايي 

ــائولو فريــره  ــت، در آمــوزش شــناخت انتقــادي، تفكــر انديشــمند گفتگومحــورِ تعليم ٣پ وتربي

يــادگيري يــك فرآينــد «دهــد كــه زنــد و نشــان مي بخشــي آموزشــي پيونــد مي انتقــادي را بــا رهايي 
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ــايي  ــته از واقعيتره ــق بخش و برخاس ــاگرد از طري ــم و ش ــه در آن، معل ــت ك ــاني اس ــاي انس ه

ــد مي  ــق خــود را پيون ــل، علاي ــادي متقاب ــو و نق ــا بازانديشــي در ايدهگفتگ ــا ب ــد ت ــه زنن ــان، ب هايش

). در همــين مســير، شــعباني  ٦٤:  ١٣٩٨( فريــره، »آفريننــدگاني آگــاه در جهــان عينــي تبــديل شــوند 

شــود كــه ايــن هــاي فعــال تــدريس در فراينــد يــادگيري تأكيــد كــرده و يــادآور مي بــر نقــش روش

ــوهي از  ــه مخــزن انب ــدگان ب ــردن ذهــن فراگيرن ــديل ك ــر از تب ــه فرات ــدي اســت ك رويكــرد، «فرآين

ــه ــارتِ ب ــتدلال و جس ــر، اس ــدرت تفك ــرورش ق ــر پ ــود را ب ــايي خ ــدف نه ــات، ه كارگيري اطلاع

). همچنــين رابــرت فيشــر نشــان داده اســت  ٧٢: ١٣٨٥ســازد»( شــعباني، خلاقانــه دانــش اســتوار مي 

ــه كودكــان مي  ــه تقويــت پرســشكــه آمــوزش فلســفه ب ــد ب ــادگيري عميــق توان گري، اســتدلال و ي

ها دربــارة ترين پرســشكمك كند. به بــاور او، «فلســفه بــا شــگفتي و جســتجو بــراي يــافتن اساســي 

ــروع مي  ــو، ش ــق گفتگ ــان، از طري ــدگي انس ــم مي زن ــان ه ــود و كودك ــارة ش ــو درب ــد در گفتگ توانن

ــش ــر، پرس ــد»( فيش ــركت كنن ــه ش ــق و معماگون ــت،  ٢٦٨: ١٣٨٦هاي عمي ــه در نهاي ــدي ك )؛ فرآين

  آورد.زمينة رشد تفكر انتقادي را از سنين پايين در آنان فراهم مي 

دهنــد كــه التــزام بــه پــرورش تفكــر انتقــادي در هاي جديد نيز با تأييد ايــن پيونــد نشــان مي پژوهش

ــي و  ــه، ملك ــراي نمون ــت. ب ــده اس ــر درآم ــتِ فراگي ــورت خواس ــه ص ــروزه ب ــوزش، ام ــد آم رون

شــوند كــه: «لازم داننــد و يــادآور مي پور تفكــر انتقــادي را هــدف اساســي تعلــيم و تربيــت مي حبيبي 

ســازي حقــايق، خــود را بــا مســائلي كــه در زنــدگي آموزان بياموزند كــه بــه جــاي ذخيرهاست دانش

ــا آن ــره ب ــه مي روزم ــا مواج ــي و حبيبي ه ــد»( ملك ــر كنن ــوند، درگي ــور، ش ــتي  ١٠٦: ١٣٨٦پ ). بهش

 هــاكنــد كــه: «فــرد بايــد بتوانــد دربــارة مفــاهيم متعــارف ترديــد كنــد و بــه چــالش بــا آنتأكيــد مي 

ــايي،  ــه وجــود آورد؛ چراكــه زمينــة ايجــاد ايــن توان بپــردازد تــا ســرانجام مفــاهيم اصــيل و بــديل ب

  ).  ٤٠: ١٣٨٩توسعة تفكر انتقادي در آدمي است»( بهشتي، 

كنــد و آن را صــيفوري نيــز بــر ضــرورت تــرويج ايــن نــوع تفكــر در جامعــه اي معاصــر تأكيــد مي 

دانــد؛ او ايــن رويكــرد را «تفكــري ها مي گيريابــزاري بــراي ارزيــابي آگاهانــة اطلاعــات و تصــميم

ــف مي  ــات» تعري ــر اطلاع ــي ب ــي مبتن ــق و منطق ــت»( عمي ــردورزي اس ــازِ خ ــتر س ــه بس ــد ك كن

  ). ٣٨: ١٣٨٩صيفوري، 

 انتقادي تفكر فلسفي هايبنيان . ٤

آن از  پيش  انتقادي،  به تفكر  بر شالودهكه  نظر گرفته شود،  يا فني در  آموزشي  مهارت  هايي  مثابة يك 

اعتبار مي  و  معنا، جهت  آن  به  است كه  استوار  اين شالودهفلسفي  تفكر  ها نشان مي بخشند.  دهند كه 

گرفتنِ انسان اي از ابزارهاي ذهني براي نقد كردن نيست، بلكه نحوه اي از نسبتانتقادي تنها مجموعه
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با حقيقت، معرفت، استدلال و مسئوليت است. به بيان ديگر، «هرجا سخن از تفكر انتقادي است، از 

شود؛ تصويري كه  پيش نوعي تصوير خاص از انسان، عقل، معرفت و امكان خطا نيز مفروض گرفته مي 

 .) ٢٢:  ١٤٠٣اگر تحليل نشود، فهم تفكر انتقادي نيز ناقص خواهد ماند»( پاول و الدر، 

 شناختيبنيان معرفت .١ - ٤

شــناختي آن اســت. ايــن بنيــاد بــر ايــن اصــل اســتوار اســت نخستين بنياد تفكر انتقادي، بنياد معرفت

ــازبيني نيســت، بلكــه همــواره در معــرضِ  كــه معرفــت انســاني امــري بســته، نهــايي و مصــون از ب

تصحيح، تكميل و ارزيابي قــرار دارد. انســان، در مقــامِ فاعــلِ شناســايي، نــه بــا يقــينِ مطلــق زنــدگي 

رو، تفكــر انتقــادي بــا صــرفِ طــرح شــدن بپــذيرد. از ايــنتوانــد هــر ادعــايي را بهكنــد و نــه مي مي 

ــاز مي  ــا آغ ــانِ خط ــاهي از امك ــوعي آگ ــن را از جزمن ــه ذه ــي ك ــاهي عميق ــود؛ آگ ــي دور ش انديش

دهــد و در نهايــت، زمينــه را بــراي ســازد، بــه ســوي ســنجش مــداوم باورهــا ســوق مي مي 

ــكل ــوش ــلاق گفتگ ــاي اخ ــوزش»گيري «فض ــد آم ــوار مي  يي در فرآين ــترة هم ــن گس ــد. در اي كن

طرفــه دانــش خــارج شــده و بــه يــادگيري از حالــت انتقــال يك  -تربيتـي و تعاملي، فرآينــد يــاددهي 

اي هــاي اخلاقــي، در زمينــهگــردد كــه در آن، «دســتيابي بــه تفــاهم مبتنــي بــر كنشفضايي مبــدل مي 

ــري صــورت مي  ــباز آزادي و براب ــرد»( نقي ــانِ) ١٤١: ١٣٨٨زاده و نــوروزي، گي ــا كــه در  ؛ جري پوي

بســتر آن، معلــم و فراگيرنــدگان فــارغ از روابــط قــدرت و ســلطه، بــه بازانديشــيِ مــداومِ باورهــاي 

  پردازند.خود مي 

زده تفاوت دارد. تفكر در اين افق، دانستن با حفظ كردن يكسان نيست و باورِ موجه با پذيرشِ شتاب 

خواهد كه ميان «باور»، «دانش» و «گمان» تمايز بگذارد و هر ادعا را در پرتو دليل و انتقادي از انسان مي 

جاي اتكا به عادت ذهني يا مرجعيتِ صرف، پرسش از شواهد بسنجد. به همين سبب، متفكر انتقادي به

كنند؟  پذيرم؟ چه شواهدي آن را تأييد مي دانم؟ چرا اين را مي گيرد: از كجا مي مبناي دانستن را جدي مي 

دهند و آن را به رويكردِ نقادانه در برابر  شناختي تفكر انتقادي را تشكيل مي ها هستة معرفتاين پرسش

 .) ٢٢ - ٢٠: ١٣٧٤مايرز،   سازند(مي هرگونه ادعاي معرفتي بدل 

هاي  كند؛ يعني آگاهي از محدوديتاز اين منظر، تفكر انتقادي نوعي «تواضـع معرفتي» را نيز اقتضـا مي 

پذيرد و همين پذيرش، او را شـناخت انسـاني. انسانِ نقاد، به جاي ادعاي داناييِ كامل، امكانِ خطا را مي 

ــازگار اســت؛ زيرا  به پژوهش، بازانديشــي و اصــلاحِ باورها وامي  دارد. اين معنا با روح فلســفه نيز س

هاي بنيادين  هاي قطعي، بلكه ميدانِ طرحِ پرسـشاي از پاسـخ«فلسـفه، در معناي اصـيل خود، نه مجموعه

  .) ٤٥:  ١٣٧٤دربارة حقيقت، معرفت و هستي است »( دورانت،  
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 . بنيان منطقي ٢ – ٤

دهــد كــه شناســي بــه ايــن پرســش پاســخ مي دومين بنياد تفكــر انتقــادي، منطــق اســت. اگــر معرفت

ــز را مي  ــه چي ــه مي «چ ــه «چگون ــت ك ــن اس ــه اي ــاظر ب ــق ن ــت؟»، منط ــوان دانس ــت ت ــوان درس ت

ــه ــه مجموع ــي، ب ــاختار منطق ــدون س ــادي ب ــر انتق ــيد؟». تفك ــده، اي از داوريانديش ــاي پراكن ه

رو، «تشــخيص اســتدلالِ معتبــر از مغالطــه، يكــي غلتــد. از همــيننامنســجم و گــاه متنــاقض فــرو مي 

 .) ٤٣: ١٣٨٤مازار يزدي، ترين كاركردهاي تفكر انتقادي است» (عرباز مهم

منطق در اينجا به معناي قواعــد صــوريِ خشــك و انتزاعــي نيســت، بلكــه بــه معنــاي نظــمِ انديشــه،  

ــادق و  ــن، ص ــدماتي روش ــت. مق ــايج اس ــه نت ــدمات ب ــت از مق ــتِ درس ــي و حرك ــجامِ درون انس

ها مخــدوش شــود، اعتبــارِ نتيجــه نيــز آســيب متناســب اســتوار باشــد؛ و هرگــاه يكــي از ايــن مؤلفــه

ســنجد، بلكــه صــورتِ اســتدلال را نيــز بررســي تنها محتــوا را مي بينــد. بنــابراين، ذهــنِ نقــاد نــهمي 

ــا نتيجــه از مقــدمات برمي مي  ــا ميــان اجــزاي ســخن ناســازگاري وجــود دارد؟ آيــا كنــد: آي آيــد؟ آي

ســازي نــاروا بهــره زده، حملــه بــه شــخص يــا دوگانههايي چــون تعمــيم شــتاباســتدلال از مغالطــه

شــود كــه تفكــر انتقــادي، در بنيــاد منطقــي خــود، بــا انضــباط مي  جــا روشــنبــرده اســت؟ از همين

ــدن در داوري ــتدلالي و از فروغلتي ــفتگيِ اس ــن را از آش ــن انضــباط، ذه ــد دارد. اي ــي پيون ــاي ذهن ه

دارد. در نتيجــه، تفكــر انتقــادي تنهــا مهــارتِ «نقــدِ ديگــران» نيســت، بلكــه توانــاييِ هيجــاني بــازمي 

ساختنِ استدلالِ منسجم براي خــودِ انديشــنده نيــز هســت. بــه تعبيــر پــاول و الــدر، «تفكــر انتقــادي 

ــل مي  ــاني كام ــة زم ــر پاي ــنجد و آن را ب ــويش را بس ــة خ ــتِ انديش ــد كيفي ــرد بتوان ــه ف ــود ك ش

 .) ٢٤: ١٤٠٣معيارهايي روشن اصلاح كند» (پاول و الدر،  

 شناختيبنيان روش . ٣ - ٤

شناختي اســت. تفكــر انتقــادي تنهــا يــك حالــت ذهنــي يــا گــرايش درونــي سومين بنياد، بنياد روش

شــود، بــا نيست، بلكه روشي معين بــراي مواجهــه بــا مســئله اســت. ايــن روش بــا پرســش آغــاز مي 

ــي  ــيش م ــل پ ــنجيده مي تحلي ــواهد س ــابيِ ش ــا ارزي ــه رود، ب ــه داوريِ موج ــت ب ــود و در نهاي ش

رو،  «در تفكــر انتقــادي درنــگ يــك فضــيلت اســت؛ زيــرا ذهــنِ نقــاد از شــتاب انجامــد. از ايــنمي 

ــز مي در نتيجــه ــئله گيري پرهي ــر داوري، مس ــيش از ه ــد و پ ــاد آن را مي را مي كن ــد، ابع ــكافد فهم ش

 .) ٢٦: ١٣٧٤مايرز،    سنجد»(ها و ادعاها را مي و نسبتِ ميان داده

دهــد كــه تفكــر انتقــادي بــا ســاختارِ پــژوهش نيــز پيونــدِ مســتقيم نشــان مي   شــناختي اين بنياد روش

ــوري» مهمدارد. در پژوهش ــخِ ف ــش» از «پاس ــاني، «پرس ــوم انس ــفي و عل ــاي فلس ــت؛ از ه ــر اس ت

بنديِ رو، ذهــنِ انتقــادي نــه تنهــا بــه دنبــال يــافتن جــواب، بلكــه پــيش از آن، در پــي صــورتهمين
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ــي ســبب مي  ــن ويژگ ــژوهش و درســتِ مســئله اســت. اي ــوزش، پ ــادي در آم ــر انتق ــه تفك ــود ك ش

«زمينــه ايجــاد مهــارتِ هضــم و ارزيــابي دانــش و   زندگي اجتماعي كاركردِ بنيــادين پيــدا كنــد، زيــرا

  ). ٣٨: ١٣٩٢كند»(زكي،  فناوري جديد را براي فراگيران فراهم مي 

دهد كه نقادي از جايگاه  از سوي ديگر، در حوزة تمدني ما نيز مهم انگاشتنِ برهان و استدلال نشان مي 

فة يوناني را فهم  تاوردهاي فلسـ ت. به عنوان نمونه، فارابي با وجود اينكه دسـ مندي برخوردار اسـ ارزشـ

ول تفكر نقاد، آن ازي آن كرد، اما بر پاية اصـ پرد و در نهايت به بازتعريف و نوسـ ها را به ترازوي نقد سـ

بخشـد  پژوهان را نيرويي مي نويسـد: «اين كتاب، دانشمي   احصـاءالعلوم  ها پرداخت. او در مقدمةآموخته

نمايي كه بدون مايه و ها را بازشــناســند و ميان دانشــمند حقيقي و عالمتا برترين و اســتوارترين دانش

 .، مقدمه)١٣٨٩كند، تميز قائل شوند»( فارابي،  برهان ادعاي بصيرت مي 

هــا، ابوريحــان بيرونــي نيــز روح تفكــر انتقــادي را فراتــر از منــد و ارزيــابي دادهدر باب شــك روش

  گويد:  مراجع فكري دانسته و مي 

اي شك كند؛ اگرچه رأي چندين نفر  تواند بر هر نوشتهيافتن به راستي ميگري براي دستهر پژوهش

باشد يا به تواتر به ما رسيده باشد و حتي نوشتة خواص باشد. او بايد درستي كار خود را هميشه بيازمايد 

  ).  ١٠: ١٣٧٧و بر خود خرده بگيرد و از اين كار خسته نشود ( بيروني، 

فشــارد، از نگــاه هاي آن پــاي مي زمان بــر پــذيرش تــلاش گذشــتگان در عــين اصــلاح كاســتي او هم

هــا مــانع وي: «محقق بايد تــلاش گذشــتگان را بــا منــت پــذيرا باشــد؛ البتــه بــدون آنكــه بزرگــي آن

 .) ٥١ :١٣٧١شود»(سزگين،  رو مي ها روبهاصلاح معايبي شود كه با آن

آزمايي، توصــيه بــه ســينا نيــز در مواجهــه بــا هــر ســخني، پــيش از راســتي در ادامة ايــن مســير، ابن  

آور جهــان طبيعــت هاي شــگفتگويــد: «هــر آنچــه از پديــدهكنــد و مي انگــاري» مي درنگ و «ممكن

ــذار ــان بگ ــاه امك ــداري، آن را در جايگ ــر رد آن ن ــي ب ــه دليل ــاني ك ــا زم ــيد، ت ــت رس ــه گوش »( ١ب

افــزون بــر ايــن نگــرش نظــري، گفتگوهــاي بردبارانــة او بــا انديشــمندان ).  ٤١٨ق: ١٤٠٣ســينا، ابن

ــه ــدان و ب ــا منتق ــات او ب ــدخويان، نشــان از ويژه شــكيبايي و شــاگردان، مباحث ــا تن اش در مواجهــه ب

 .مداراي فكري و پايبندي عملي او به اخلاقِ نقد دارد

 اخلاقي بنيان . ٤ -٤

شــود، بلكــه ، بنياد اخلاقــي اســت. تفكــر انتقــادي تنهــا بــه دقــتِ ذهنــي محــدود نمي ركنچهارمين  

به صفات اخلاقيِ انديشــيدن نيــز وابســته اســت؛ بــه طــوري كــه «صــداقت در جســتجوي حقيقــت، 

 
    کلُّ ما قَرَع سَمعک مِن غَرائبِ عالمِ الطبيعه، فذَرهُ فی بقُعةِ الإمکان.  .١
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هاي اساســي ايــن فروتنــي در برابــر امكــانِ خطــا، انصــاف در داوري، و پرهيــز از تعصــب از مؤلفــه

در غيــابِ ايــن فضــايل، حتــي ).  ٣: ١٣٩٠حســيني و حســيني،  رونــد»(بنيــاد بــه شــمار مي 

ــهِ پيشاســتدلال  ــراي توجي ــزاري ب ــه اب ــز ممكــن اســت ب ــه ظــاهر اســتوار ني ــدل داوريهايِ ب ــا ب ه

اي جاي آنكــه چراغــي بــراي كشــف حقيقــت باشــد، تنهــا وســيلهشــوند؛ در چنــين حــالتي، نقــد بــه

براي غلبــه بــر ديگــري خواهــد بــود. از ايــن رو، تفكــر انتقــادي پــيش از آنكــه مهــارتي در زبــان و 

 .بيان باشد، تعهدِ اخلاقي به انصاف و گشودگي در برابر حقيقت است

گر پيش از آنكه از اين رو، تفكر انتقادي را بايد نوعي التزامِ اخلاقي به حقيقت دانست. متفكرِ سنجش 

پردازد و  هاست؛ پيش از نفي و رد، به ارزيابي مي هاي ديگران داوري كند، در پي فهمِ آندربارة ديدگاه

قرار مي  انصاف را مرجع  از صدور حكم،  «نهپيش  ارتقا دهد. چنين رويكردي  را  انديشه  كيفيتِ  تنها 

انساني مي  نيز  را  گفتگو  و فضاي  اجتماعي  مناسباتِ  بلكه  مي دهد،  نقدِ  تر  كه  از همين روست  سازد. 

 . ) ٤١: ١٣٩٣روشمند، همواره با ادبِ فكري و اخلاقِ گفتگو گره خورده است»(كارول، 

بر اين اساس، تفكر انتقادي براي دستيابي به غايتِ خود، ناگزير از همراهي با فضايل اخلاقي است.  

توان به حياتِ عقلاني و عاطفيِ آموزنده، انسجام و يكپارچگي بخشيد؛ تنها از اين طريق است كه مي 

زند. در فرآيند آموزش، نبايد تفكر انتقادي  انسجامي كه بنيانِ لرزانِ تفكر را به استواريِ اخلاق پيوند مي 

نقادانه انديشيدن، و اي مجزا از دغدغهرا حوزه هاي اخلاقي پنداشت؛ چرا كه كمالِ اخلاقي در گروِ 

پوياييِ عقل در گروِ سلامتِ اخلاق است. در نهايت، تفكر و اخلاق دو ساحتِ جداگانه نيستند، بلكه 

حقيقت رويِ يك  مدو  نقد  ترازويِ  به  كه  جاني  نمي اند:  است،  انصاف  جهز  فضيلتِ  به  نسبت  تواند 

 .تفاوت باشد؛ و اخلاقي كه از صافيِ عقل نگذرد، به عادت و تقليد فرو خواهد كاستبي 

 انتقادي  تفكر  آموزشي  هايكاربست  .٥

ساحت ميان  كه  در  چرا  دارد؛  بنيادين  جايگاهِ  آموزش  عرصة  انتقادي،  تفكر  كاربستِ  گوناگونِ  هاي 

انتقالِ ميراثِ اطلاعاتي، بلكه فرآيندِ «شدن» و  آموزش در معناي اصيل و پداگوژيكِ خود، نه صِرفِ 

ها و ستايشِ حافظه  دهي به ساختارِ آگاهي است. از منظر فلسفي، هرگاه آموزش به انباشتِ دادهشكل

اي منفعل، تنها به جاي آنكه به «فاعلِ شناسايِ» برهاني بدل شود، در مقام ابژهمحدود شود، يادگيرنده به

از اطلاعات تغيير وضعيت مي مخزني براي ذخيرة توده دهد؛ الگويي كه در آن، غايتِ آموزش نه اي 

 .آزادي ذهن، بلكه انقيادِ آن است

ــيِ پيشــين  ــا ســاختارهاي ذهن ــو ب ــة دانــشِ ن ــاروييِ فعالان ــادار، در گــروِ روي ــادگيري معن تكــوينِ ي

انجامــد. اي كــه تنهــا در تــرازوي نقــد و از صــافيِ ســنجش بــه شــناختِ درونــي مي اســت؛ مواجهــه

دهــد و حقيقــت بــه بدون اين چــالشِ فكــري، فهــمِ عميــق جــاي خــود را بــه پــذيرشِ ســطحي مي 
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يابــد. بــر ايــن اســاس، «تفكــر انتقــادي در آمــوزش، نــه يــك افزونــة تزيينــي، بلكــه عادت تقليل مي 

غايــتِ چنــين ).  ٤١:  ١٣٨٢؛ ميلــر، ٦٥: ١٣٩٣شــريعتمداري،  ركــنِ ركــينِ تربيــتِ عقلانــي اســت»(

ــه  ــي ك ــا ذهن ــه تنه ــرا ك ــرار دارد؛ چ ــايي ق ــر از حــوزة شــناخت و در قلمــرويِ ره آموزشــي، فرات

ــد، مي  ــرده باش ــي ك ــگري را درون ــارتِ پرسش ــنجش و جس ــدرتِ س ــد و ق ــارِ تقلي ــد از حص توان

ــد. بدين ــور كن ــه تعصــب عب ــت ب ــد زدنِ عقلاني ــا پيون ــادي، ب ــر تفكــر انتق ــي ب ــوزشِ مبتن ســان، آم

 .سازد كه نه تنها صاحبِ دانش، بلكه مالكِ انديشة خويش استاخلاق، انساني مي 

 . تحول در مفهوم يادگيري ١ - ٥

تِ تفكر انتقادي در آموزش، دگرگون تِ نخسـ نتي،  كاربسـ ت. در الگوي سـ كردنِ تلقي ما از يادگيري اسـ

ــتر به معناي دريافتِ غيرفعال محتوا، حفظِ مطالب و بازتوليدِ مكانيكي آن ها  ها در آزمونيادگيري بيشـ

ــشتلقي مي  ــد؛ امـا در رويكردِ نقـادانـه، يـادگيري فراينـدِ فعـال، پرسـ ــت. در اين  شـ محور و تحليلي اسـ

كند. او كنندة اطلاعات نيســت، بلكه در ســاختِ معنا مشــاركت مي آموز فقط دريافترويكرد، دانش

ي كند و از پذيرشِ بي مي  نجد، دلايل را بررسـ بت با مفاهيم ديگر بسـ تأمل  آموزد كه هر مفهوم را در نسـ

تر به خود گرفته است؛  ابعادي عميق هاي معاصرِ شناخت،بپرهيزد. اين بازتعريف از يادگيري، در نظريه

به طوري كه تفكر انتقادي ديگر يك فرآيند ذهنيِ منزوي نيســـت، بلكه ريشـــه در زيســـتِ واقعي و 

ــي  ــان با جهان دارد. در واقع، زيســت -مواجهة حس ــنجشحركتي انس گرانه همان  بومِ حقيقيِ تفكر س

ت كه «تكاپوآفريني  ناخت  » ناميده مي ١«فعاليتِ پويا و آگاهانة بدن در محيط اسـ ود؛ «رويكردي كه شـ شـ

دِ نوظهور و بين الاذهـاني، بـا فراهم كردن امكـانِ  را بـه تعـامـل دائمِ بـدن و جهـان پيونـد مي  زنـد. اين فراينـ

ه ل ذهنمواجهـ ابـ ا محيط و درك متقـ بـ ال  لي فعـ ــكـ ــلي شـ اي اصـ ا، زيربنـ ادي را  هـ گيري تفكر انتقـ

  ). Gallagher, 2017: 201سازد»(مي 

كــه يــادگيري از ســطح انباشــت اطلاعــات بــه ايــن تغييــرِ نگــاه، پيامــدهاي مهمــي دارد؛ نخســت آن

كــه تنهــا بدانــد «چــه گفتــه شــده جاي آنآمــوز بــهكــه دانشيابــد. دوم آنسطح فهم عميــق ارتقــا مي 

كــه تــوان آن را پــذيرفت يــا نــه؟». ســوم آنآمــوزد «چــرا گفتــه شــده اســت» و «آيــا مي اســت»، مي 

شــود كــه در آن، ســويه، بــه فرآينــدِ گفتگومحــور در محــيط آموزشــي بــدل مي آموزش از مســيرِ يك

ــابي، و ســنجشِ ديــدگاه ــل و ارزي ــد. هاي گونــاگون جايگــاه اساســي مي پرســش و پاســخ، تحلي يابن

ايــن فضــاي تعــاملي و مهــارتي، بســتر عينــيِ پــرورش ســازوكارهاي ذهنــي تفكــر انتقــادي اســت؛ 

شــي مســتلزم داشــتن ابــزار مهــارتي بــراي ســازماندهي افكــار و چرا كه سنجشــگري در محــيط آموز

ــازنگري در پيش ــابِفرضب ــف كت ــايرز، مؤل ــت م ــتا، چ ــين راس ــت. در هم ــر  هاس ــوزش تفك آم
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، عقيده دارد: «تفكــر انتقــادي يعنــي قــدرت تنظــيم كليــات (توانــايي ايجــاد يــك چــارچوب ١انتقادي

ــوين ( ــذيرفتن احتمــالات ن ــي)، پ ــز از پيش تحليل ــا) و توقــف داوري (داوريپرهي ــد ســالم،  ه تردي

   ). ٣٨: ١٣٧٤مايرز،   )»( پرهيز از تعجيل در داوري

 نقش معلم در پرورش تفكر انتقادي  .٢ - ٥

ــون مي  ــز دگرگ ــم ني ــش معل ــادي، نق ــر انتق ــر تفك ــي ب ــوزشِ مبتن ــا در آم ــر تنه ــم ديگ ــود. معل ش

ــدة دانــش نيســت، بلكــه تســهيلمنتقل ــهكنن ــاده كــه پاســخجاي آنگرِ انديشــيدن اســت. او ب هاي آم

ــي  ــراهم م ــة طــرح پرســش را ف ــد، زمين ــه كن ــلِ ارائ ــل و تحلي ــه جســتجوي دلي آورد و شــاگرد را ب

شــود، كنــد. «در چنــين فضــايي، عرصــة درس بــه ميــدانِ گفتگــو و تأمــل بــدل مي مسئله تشــويق مي 

 .) ٧٢: ١٣٩٣  شريعتمداري،  نه به محلِ تكرارِ محفوظات»(

ــيش از آن  ــم در اينجــا، ب ــدارمحور باشــد، هدايتنقــش معل ــه اقت ــي ك ــد محيط ــه اســت. او باي گران

آمــوز بتوانــد بــدون تــرس از خطــا، ديــدگاه خــود را بيــان كنــد، آن را فــراهم كنــد كــه در آن، دانش

ــدگاه ــا دي ــد و ب ــا آموزهبيازماي ــين رويكــردي ب ــد. چن ــادي هاي ديگــر مقايســه نماي هــاي تفكــر انتق

كنــد كــه پرســش، ترديــدِ معقــول و گفتگــوي سازگار است؛ زيــرا  «ذهــنِ نقــاد در فضــايي رشــد مي 

 .) ٢٤:  ١٤٠٣مستدل در آن مجاز و حتي مطلوب باشد» (پاول و الدر،  

ــخ  ــتنِ پاس ــروِ دانس ــه در گ ــيش از آنك ــم ب ــتگيِ معل ــر، شايس ــن منظ ــد، در از اي ــراوان باش هايِ ف

هايِ ژرف و هوشــمندانه نهفتــه اســت. معلــمِ حقيقــي كســي نيســت توانــاييِ او بــراي طــرحِ پرســش

ــخ ــه بيشــترين پاس ــه پرســشك ــه آن اســت ك ــلها را در حافظــه دارد، بلك ــيش هاي تأم برانگيز را پ

گشــايد؛ چــرا كــه از لحــاظ تربيتــي، پرســش تنهــا يــك ابــزار بــراي كشد و افــقِ انديشــيدن را مي مي 

سنجشِ اطلاعات نيســت، بلكــه نقطــة آغــازِ حركــتِ آگــاهي اســت. طــرحِ پرســش، يادگيرنــده را از 

رف رهــايي بخشــيده و او را در «موقعيــتِ مســئله ــرار مي انفعــالِ صــِ دهــد؛  «جــايي كــه فــرد مند» ق

 ــ هاي پيشــين و چــالشِ نــو پيونــدِ معنــادار برقــرار وة انديشــه، ميــانِ يافتــهناگزير است با تكيــه بــر ق

رف، بلكــه طــراح و ســازندة بســترِ تفكــر اســت كــه بــه سان، معلم نه يك انتقال كند. بدين دهنــدة صــِ

 .) ١١٢: ١٣٨٣سازد»(شعباني،  جاي پر كردن ذهن، راهِ گشودنِ آن را هموار مي 

 ة فعالعنوان سوژنقش يادگيرنده به . ٣ - ٥

آموزي كه با اين آورد. دانشتفكر انتقادي در آموزش، نقش يادگيرنده را نيز از سطح انفعال بيرون مي 

زده پرهيز كند و  هاي شتابآموزد كه هر ادعا را با دليل بسنجد، از تعميمبيند، مي رويكرد آموزش مي 
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ميان داده، تفسير و نتيجه تمايز بگذارد. او ديگر تنها گيرندة معنا نيست، بلكه در توليد و ارزيابي معنا  

 .) ٦٥ – ٦٢:  ١٣٧٢ زاده،نقيب (  سهم دارد

تبديل  به سوژة فعال در فرايند شناخت  يادگيرنده را  نيز مهم است؛ زيرا  از منظر فلسفي  اين تحول، 

شود كه بايد به ذهن منتقل مثابة چيزي بيروني و آماده تلقي مي كند. در آموزشِ سنتي، دانش بيشتر بهمي 

گيرد. از همين گردد؛ اما در آموزشِ انتقادي، دانش در تعاملِ ميان ذهن، متن، تجربه و گفتگو شكل مي 

ها بينديشد، نقد كند و نسبت خود تنها مطالب را بازگو كند، بلكه دربارة آن رو، يادگيرنده بايد بتواند نه

 .)  ٥٦ - ٥٣: ١٣٦٨فريره، (   ها روشن سازدرا با آن

 هاي آموزشي در پرورش تفكر انتقادي روش. ٤ - ٥

ــه مي  ــاني در آمــوزش نهادين ــادي زم ــا آن هماهنــگ شــود كــه روشتفكــر انتق ــز ب ــدريس ني هــاي ت

ــند. روش ــشباش ــرف، پرس ــظِ ص ــر حف ــي ب ــاي مبتن ــعيف مي ه ــد؛ در حالي گري را تض ــه كنن ك

دارنــد. در ايــن محور، ذهــن را بــه تحليــل و ارزيــابي وامي هــاي فعــال، گفتگومحــور و مســئلهروش

ها و مطالعــة مــوردي از هــاي گروهــي، تحليــل مــتن، مقايســة ديــدگاهميــان، آمــوزش فلســفه، بحث

ــرين شــيوهمهم ــه مي ت ــي، هايي هســتند ك ــد (بنيســي و ميرزاي ــت كنن ــادي را تقوي ــد تفكــر انتق توانن

 .) ٢٢ - ٢٠: ١٣٧٤مايرز، ؛  ١٢ -  ٨: ١٣٩٦

ــه ــفه ب ــوزش فلس ــه دانشآم ــت دارد ك ــت اهمي ــن جه ــشويژه از اي ــا پرس ــوز را ب ــادين آم هاي بني

ــارة حقيقــت، عــدالت، معرفــت و انســان بينديشــد، كنــد. هنگــامي كــه او مي رو مي روبــه آمــوزد درب

اي دهــد كــه هــر مســئلهرود. فلســفه بــه او نشــان مي هاي فــوري فراتــر مــي ذهــنش از ســطح پاســخ

ــه رفيــبِ لايــه ــاره اســت. از همــين رو، فلســفه ن هاي پنهــان دارد و هــر پاســخ، نيازمنــد داوريِ دوب

 ).  ٤٧ -  ٤٥: ١٣٤٠دورانت،   ترين ابزارهاي آن است(آموزش، بلكه يكي از ژرف

ــقراطي نيز الگوي مهم براي آموزش اســـت. در اين روش، معلم با طرح  ــتا، گفتگوي سـ در اين راسـ

كند تا ادعاي خود را توضــيح دهد، مفروضــاتش را آشــكار  آموز را وادار مي هاي پياپي، دانشپرســش

كند، بلكه اعتماد به تر مي تنها دانش را عميقســازد و انســجامِ اســتدلالش را بيازمايد. چنين روشــي نه

 .) ١٠٥ -١٠٢:  ١٣٧٠كاسيرر،    (  دهد نفسِ فكري و توان تحليل را نيز افزايش مي 

 تفكر انتقادي و فهم عميق .٥ - ٥

هاي آموزشي تفكر انتقادي، كمك به فهم عميق است. فهم عميق، تنها دانستنِ يكي ديگر از كاربست

ها، تشخيصِ روابط ميان مفاهيم و تمايز دادنِ امرِ اساسي از  مطالب نيست، بلكه تواناييِ پيوند دادنِ داده
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بندي  ها را طبقهتوانيد اطلاعات را سازمان دهد، آنانديشد، مي آموزي كه نقادانه مي امرِ فرعي است. دانش

 .) ١٠٢: ١٣٨٤مازار يزدي، اي معتبر برسد( عربها به نتيجهكند و از ميان آن

و  به خاطر سپردنِ سريع  بيشتر  يادگيريِ سطحي  قرار دارد.  يادگيريِ سطحي  برابر  فهم، در  نوع  اين 

ها استوار است. از انجامد، اما فهمِ عميق ماندگار است؛ زيرا بر تحليل و دركِ رابطهفراموشيِ سريع مي 

انتقادي نه تنها كيفيت يادگيري را بالا مي اين اي  برد، بلكه آن را به تجربهرو، آموزشِ مبتني بر تفكر 

 .) ٤٤  - ٤١: ١٣٨٢ميلر،  كند( پايدار و ثمربخش تبديل مي 

 آموزش، عقلانيت و مسئوليت   .٦ – ٥

ــئول مي  ــتِ مس ــرورشِ عقلاني ــه پ ــود ب ــتِ خ ــادي، در غاي ــر انتق ــر تفك ــي ب ــوزشِ مبتن ــد؛ آم انجام

ســازد بــراي هــر گــزاره برهــاني اقامــه كنــد و خــردورزيِ بازانديشــانه كــه يادگيرنــده را متعهــد مي 

مســئوليتِ معرفتــيِ آراي خــود را بــر عهــده گيــرد. در ايــن افــق، يــادگيري از ســطحِ ابــزاريِ كســبِ 

 .خوردمهارت فراتر رفته و به ساحتِ تربيتِ عقل در نسبت با حقيقت گره مي 

كارانه نزاعي نابرابر در جريان هاي محافظهاگرچه در پيشينة تمدني ما، همواره ميان خردِ برهاني و سنت 

به انتقادي  تفكر  اما  جرقهبوده،  آن  احياي  پيِ  در  الگوهاي  راستي  آوارِ  زير  كه  است  عقلانيتي  هاي 

اند. كاربستِ آموزشيِ تفكر انتقادي، در حقيقت تلاشي  تكرارمحور و رويكردهاي خردستيز مدفون شده

مدار؛ ضرورتي كه ريشه در  سالاري به سوي ساختاري انديشهاست براي گذار از ميراثِ انقياد و حافظه

پوياييِ فكري و سدِ راهِ گراييِ غيرانتقادي دارد كه با بازتوليدِ كليشهنقدِ همان سنت هاي ذهني، مانعِ 

 .يافتگي گشته استتوسعه

گرِ فرآينـــدِ مرجعِ حقيقـــت، بـــه «تســـهيلدر ايـــن چـــرخشِ پـــارادايمي، معلـــم از مقـــامِ يگانـــه

دهـــد تـــا كـــلاس درس، نـــه مكـــاني بـــراي بازتوليـــدِ جزميـــت، ســـنجش» تغييـــر نقـــش مي 

شـــده جهاني بـــراي پرسشـــگري، تحليـــل و بـــازنگري در بـــديهياتِ عادتبلكـــه زيســـت

 .) ٢٥ - ٢٤: ١٤٠٣؛ پاول و الدر،  ٦٨ -  ٦٥:  ١٣٩٣ شريعتمداري،    (  باشد 

 انتقادي تفكر  اجتماعي هايكاربست . ٦ 

تفكر انتقادي اگر تنها در قلمرو آموزش و كلاس درس باقي بماند، هنوز به غايت خود نرسيده است؛ 

هاي واقعيِ جامعه يافتن با مسئلهزيرا اين نوع انديشيدن، در اصل، براي زيستن در جهانِ انساني و نسبت

دليل رواج  تأمل و پذيرشِ بي زده، تقليدهاي بي هاي شتاباي كه در آن، داوريگيرد. جامعهشكل مي 

رو، تفكر شود. از همينتدريج از درون دچار ركود فكري، تعصب و ناتواني در گفتگو مي داشته باشد، به

تواند  انتقادي را بايد نه فقط يك فضيلتِ فردي، بلكه يك ضرورت اجتماعي دانست؛ ضرورتي كه مي 
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در قالب يك فرآيند كاوشگرانه، به واكاوي دقيقِ يك موقعيت، پديده، پرسش يا مسئله بپردازد. هدف  

كاوش،   اين  نتيجهدست« بنيادين  يا  فرضيه  به  و شواهد  يابي  اطلاعات  تمامي  كه  است  گيري جامعي 

مي  كه  سنجشگرانه  تبيينِ  سازد؛  يكپارچه  ارگانيك  شكلي  به  را  به موجود  استدلال،  پيشگاه  در  تواند 

 ).       Pithers & Soden, 2000: 238( »كننده توجيه و دفاع شوداي قانعگونه

 ارتقاي آگاهي اجتماعي و كاهش فريب جمعي .١ - ٦

اي كه آحاد آن اخبار،  نخستين كاربست اجتماعي تفكر انتقادي، ارتقاي آگاهي اجتماعي است. در جامعه

گر عبور  هاي رسمي و غيررسمي و حتي باورهاي عاميانه را از صافي ذهن سنجشها، گفتمانروايت

جهاني،  يابد. در چنين زيستشدت كاهش مي پذيري و فريب جمعي به دهند، امكان تخدير، شايعهمي 

ها، كنشگري كنندة اطلاعات نيست، بلكه در مواجهه با دادهاي منفعل و تنها دريافتشهروند ديگر ابژه 

سازِ  زند. اين رويكرد، زمينهگري، دست به گزينش عقلاني مي گري و سنجشفعال است كه با پرسش

رود و به فهمِ خام فراتر مي گيريِ نوعي بيداري اجتماعي است كه در آن، آگاهي از سطحِ دانستنِ  شكل

تفكر انتقادي در اين معنا، قدرت تشخيص را در سطح    ).  ٤٣:  ١٣٨٩شود ( صيفوري،  نقادانه بدل مي 

آموزند كه هر ادعايي نيازمند دليل است و هر خبر يا تحليل، الزاماً  برد. افراد جامعه مي عمومي بالا مي 

ويژه در روزگارِ انفجار اطلاعات، اهميت بيشتري يافته است؛ زيرا هرچه درست نيست. اين مهارت، به

ناآگاهانه نيز افزايش مي حجم اطلاعات بيشتر مي  انتقادي به يابد. از اينشود، خطرِ پذيرشِ  رو، تفكر 

كنندة منفعلِ ها، جايگاهِ داوريِ خويش را حفظ كند و از مصرفكند كه در برابر سيل دادهانسان كمك مي 

  اطلاعات به كنشگرِ آگاهِ اجتماعي تبديل شود.  

 و اخلاق گفتگو  تقويت رواداري. ٢ - ٦

تبلور خرده ه  امعـ گجـ اخلاقي و فرهنـ اد  بنيـ ه بر  تكيـ ا  بـ ادي  تفكر انتقـ اگون اســــت.  و آراء گونـ ا  هـ

آموزد كه هيچ تريبون و شـناختي خود ( پذيرش امكان خطا و تواضع معرفتي)، به شهروندان مي معرفت

آورد.  جرياني انحصـار حقيقت را در دسـت ندارد. اين آگاهي، بسـتر رشـد «رواداري فكري» را فراهم مي 

پردازند. تفكر انتقادي  جاي حذف ديدگاه مخالف، به ارزيابي برهاني آن مي در اين فضـا، شـهروندان به

انديشي را كه سرچشمه تعصبات كور اجتماعي جويي را به «گفتگوي سازنده» تبديل كرده و جزمستيزه

 .سازداست، منزوي مي 

  كاهش تعصب و پيش داوري   .٣ - ٦

بنيادي از  از شائبهيكي  فروكاستن  اجتماع،  انتقادي در ساحت  تفكر  انضمامي  هاي ترين دستاوردهاي 

آلود  هاي جزمفرضداوري است. انسانِ محروم از ديدگاه نقادانه، جهان را از روزنة پيشتعصب و پيش
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كند؛ در مقابل، فاعلِ سرعت طرد مي ها را بهنگرد و در مواجهه با پديدارها، دگرانديشي و تفاوتمي 

كوشد پيش از هرگونه داوري، موضوعات را از زواياي گوناگون واكاوي كرده و از شناساگر و نقاد مي 

  .زده پرهيز نمايدهاي شتابمغلطة تعميم

هاي  هاي كاذب و قضاوتها، برچسب فقدان اين فضيلت فكري در سطح كلان، جامعه را اسيرِ كليشه   

سازد. در اين ميان، تفكر  ساخته كرده و صيانت از عدالت فكري و اخلاقي را با مخاطره مواجه مي پيش

ريشه بازانديشيِ  با  را انتقادي  مخرب  بست  بن  اين  جايگزين،  صورِ  و  انصاف  شواهد،  باب  در  اي 

سازِ بسط انديشي را متزلزل ساخته و زمينههاي ذهنيِ جزمگري مداوم، بنيانشكند؛ چرا كه سنجش مي 

  گردد. جهانِ اجتماعي مي تساهل و انصاف در زيست

  پذيري اجتماعيتقويت مسئوليت. ٤ - ٦

تواند نسبت به مسائل پذيري اجتماعي دارد. كنشگرِ نقاد نمي تفكر انتقادي پيوندِ ارگانيك با مسئوليت 

بي  خود  سنجش پيرامون  كه  چرا  بماند؛  تصميمتفاوت  پيامدِ  ارزيابي  به  را  او  سياستگري،  و  ها،  ها 

دارد. بدين ترتيب، تفكر انتقادي از سطح ذهن فراتر رفته و به كنش مسئولانه هنجارهاي جمعي وامي 

كند.  اين فرآيند، وجدان جمعي را بيدار و مشاركت مدني را تقويت مي  .شود در عرصة اجتماع بدل مي 

انتظار براي تصميم در اين الگو، شهروندان به  هاي بيروني، خود را در قبال  جاي تبعيت كوركورانه و 

بر پيوند همسرنوشت مشترك شان مسئول مي  تربيتي مبني  نوين  امري كه با رويكردهاي  زمانِ  دانند؛ 

  .خواني كامل دارد «آگاهي» و «مسئوليت» هم

  نقد و پالايش فرهنگ  .  ٥ -  ٦  

ــر كاربســت ــر از ديگ ــت. تفك ــگ اس ــالايي فرهن ــد و خودپ ــان نق ــادي، امك ــر انتق ــاتي تفك هاي حي

ــه انســان مي  ــايي آن اســت و ب ــة پوي ــزارِ نفــي فرهنــگ نيســت، بلكــه ماي ــوزد ضــمن انتقــادي اب آم

ــه ــر مؤلف ــا خــرد، عــدالت و كرامــت انســاني پاسداشــت عناصــرِ ارزشــمند، در براب هاي ناســازگار ب

  .سكوت نكند 

گريِ «زبــانِ فهــم» و اين نقد فرهنگي تنها زمــاني اثــربخش اســت كــه از بطــن فرهنــگ و بــا ميــانجي 

ــت  ــداد و مقاوم ــه انس ــه ب ــرون ك ــز و از بي ــانِ تحقيرآمي ــا زب ــه ب ــد، ن ــخن بگوي ــلاح» س «ارادة اص

ــنمي  ــد. از اي ــذار از ويرانانجام ــادي گ ــر انتق ــت؛ رو، تفك ــي اس ــازي عقلان ــوي بازس ــه س ــري ب گ

هــاي نهفتــه در دل يــك فرهنــگ را در هاي هــويتي، امكانرويكــردي كــه بــدون گسســت از ريشــه

  .كند ترازوي زمانه از نو معنا مي 
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  ها و تقويت سرمايه اجتماعيكاهش آسيب . ٦ -  ٦

هاي عجولانه هاي اجتماعيِ ناشي از تصميمتفكر انتقادي در سطح كلان، عاملِ بازدارنده در برابر آسيب 

سنجد، كمتر در معرض انديشد و پيامدها را مي و تقليدهاي ناآگاهانه است. فردي كه پيش از عمل مي 

پيشگيرانه مي بار قرار مي رفتارهاي زيان بخشد.از سوي ديگر، گيرد و اين امر به تفكر انتقادي كاركردِ 

زدن و حذف، سرماية اجتماعي و همبستگي را جاي برچسباين رويكرد با اتكا به گفتگو و استدلال به

نمي كند. در چنين بستري، اختلافتقويت مي  تبديل  براي رشد  نظرها به شكاف  بلكه فرصتي  شوند، 

سان، تفكر انتقادي بنياد اخلاقيِ يك زيستِ همگاني و رهايي از عادات ناپرسشگر بدين  .خواهند بود

شود و انسان را به است؛ جايي كه حقيقت نه در انحصار قدرت، بلكه در ميانة گفتگو بازشناخته مي 

 سازد.عنوان فاعل شناساگرِ سرنوشت خويش، به سوي كنشگري آگاهانه و مدني رهنمون مي 

  گيري نتيجه.  ٧

هاي سو آثار فلسفي و از سوي ديگر پژوهشدهد كه دربارة تفكر انتقادي، از يكمرور منابع نشان مي   

شـــناختي فراواني وجود دارد. با اين حال، بســـياري از اين آثار يا بر تعريف مفهومي و تربيتي و روان

اند. كمتر پژوهشـي توانسـته اسـت اند، يا تنها به كاركردهاي آموزشـي آن پرداختهمهارتي آن متمركز شـده

ــبت ميان بنيان ــتنس ــفي تفكر انتقادي و كاربس ــي و اجتماعي آن را بههاي فلس ــورت  هاي آموزش ص

ي كند. از همين ر مي يكپارچه و تحليلي بررسـ ان دهد  رو، پژوهش حاضـ د اين خلأ را پر كند و نشـ كوشـ

دنِ عقلاني در جهان انســاني  اي از بوكه تفكر انتقادي، تنها يك مهارت آموزشــي نيســت، بلكه شــيوه

شـناسـي پيوند دارد و از سـوي ديگر، در آموزش، جامعه  اي كه از سـويي به فلسـفه و معرفتاسـت؛ شـيوه

يابد. برآيند اين بحث آن اسـت كه تفكر انتقادي بر چهار بنيادِ اصـلي  هاي عيني مي و اخلاق، كاربسـت

ت: معرفت توار اسـ ناختي، منطقي، روشاسـ ناختي و اخلاقي. بنياد معرفتشـ ان را متوجه شـ ناختي، انسـ شـ

رورتِ بازبينيِ باورها مي  تدلال و پرهيز از مغالطه  امكان خطا و ضـ جامِ اسـ كند؛ بنياد منطقي، او را به انسـ

ــش تا داوري تبديل مي خواند؛ بنياد روشفرا مي  ــناختي، تفكر را به فرايندِ منظم از پرس كند؛ و بنياد  ش

ــداقـت ــاف و فروتني پيونـد مي اخلاقي، آن را بـا صـ ــيوه، انصـ اي براي زنـد،  تفكر انتقـادي نـه فقط شـ

ان را براي فهمِ دقيق نجيدهانديشـيدن، بلكه نوعي تربيتِ عقلاني و اخلاقي اسـت كه انسـ تر  تر، داوريِ سـ

  .سازدتر آماده مي و زيستِ مسئولانه

هاي اين پژوهش گواه بر آن است كه تفكر انتقادي را نبايد تنها يك مهارت آموزشي يا ابزاري يافته 

ها دانست؛ بلكه شايسته است آن را شيوه اي براي زيستنِ خردمندانه و نحوه اي از براي نقدِ ديدگاه

رسد كه تفكر  گرفتنِ انسان با حقيقت، آگاهي و مسئوليت برشمرد. بر اين پايه، چنين به نظر مي نسبت

شناختي و اخلاقي استوار  شناسي، منطقي، روشهايِ شناختمايهاي از بنانتقادي در بنيادِ خود بر منظومه
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انديشه را به سوي گشودگيِ  هايي كه در يك هممايهگشته است؛ بن كنشِ چندسويه، ساختارِ سختِ 

تنيدهخردمندانه دگرگون مي  ابعاد چنان در هم  اين  در واقع،  هر يك، سازند.  نبودِ  اند كه در صورتِ 

گراييِ نافرجام فرو غلتد و يا در سطحِ  انديشيدنِ نقادانه دستخوشِ لغزش شده و ممكن است يا به شك

  .زده تقليل يابدهاي شتابهاي كلامي و داوريپايين، به جدل 

ــه  ــان يافت ــان مي همچن ــژوهش نش ــادي مي هاي پ ــر انتق ــوزش، تفك ــاحت آم ــه در س ــد ك ــد ده توان

ــه ــوزش را از حافظ ــشآم ــق، پرس ــم عمي ــوي فه ــه س ــات ب ــرف اطلاع ــال ص گري، محوري و انتق

ــم از انتقال  ــن وضــعيت، نقــش معل ــل و داوري ســنجيده ســوق دهــد. در اي ــه تحلي ــش ب ــده دان دهن

كننــدة منفعــل بــه كنشــگر فعــال در كنــد و يادگيرنــده نيــز از دريافتگرِ انديشــيدن تغييــر مي تســهيل

دهــد، بلكــه شود. چنــين رويكــردي نــه تنهــا كيفيــت يــادگيري را ارتقــا مي فرايندِ شناخت تبديل مي 

  .شودساز رشد استقلال فكري و توان داوري در فراگيران مي زمينه

در ساحت اجتماعي نيز تفكر انتقادي موجب ارتقاي آگاهي عمومي، تقويت گفتگوي عقلاني، كاهش  

گردد. جامعه اي كه در آن اين نوع تفكر پذيري اجتماعي مي داوري، و افزايش مسئوليتتعصب و پيش

گيرد و  هاي هيجاني قرار مي وچراي اطلاعات و واكنشچوننهادينه شود، كمتر در معرض پذيرش بي 

كند،  بنابراين تفكر انتقادي مفهومي چندلايه بيشتر به سوي مشاركت آگاهانه و نقد سازنده حركت مي 

است: در سطح فلسفي، نوعي نسبتِ نقادانه با حقيقت؛ در سطح تربيتي، ابزاري براي پرورش ذهن؛ و  

  .پذيري و كاهش تعصباي براي گفتگو، مسئوليتدر سطح اجتماعي، زمينه

توان گفت تفكر انتقادي نه يك مهارت فرعي، بلكه يكي از اركان اساسي حيات فكري و  در نهايت مي 

كند و انسان را از اجتماعي انسان معاصر است. اين نوع تفكر پلي ميان خرد، اخلاق و عمل ايجاد مي 

  .دهد سطح پذيرش خام به داوري سنجيده و از انفعال فكري به كنش مسئولانه سوق مي 
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